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تا  13یاتبا استناد به آ مشرکان یربوب یدتوح
 یونسسوره  13

*زینب ربیعی

 
 چکیده

بـه  ، توحیـد ربـوبی داشـتند و بـا اسـتنادرپیـامب عصر مشرکان ،معتقدند انوهابی
سعی در اثبا  آن دارند. آنان قصـد دارنـد بـا ایـن  ،سوره یونس 72آیه مانندبرخی آیا ، 

فقط برای دعو  به توحیـد الـوهی مـامور  اولًا، انبیا ؛کننددو مسلله را ثابت  ،نظر
عصـر حاضـر، کـه بـه  ، مسـلمانانمشـرکانبر اساس قول به توحید ربوبی  بودند؛ ثانیاً،

 ؛باشـند می اللـهاز مشرکان زمان رسـول تر شوند، مشرکبزرگان خود متوسل می
یـابیم کـه  بـه ایـن نتیجـه دسـت می که با دقت در آیا  و روایـا  نبـویدر حالی
مبنای شرک آنان در الوهیت بلکه دلیل و  ،تنها به توحید ربوبی معتقد نبودهنه ،مشرکان

رو بـا محوریـت  برخاسته از شرک ربوبی آنها بـوده اسـت. ایـن نظـر در مقالـه پـیا ،نیز
ییـد ایـن أسنت تببین شده و آیاتی بر ت سوره یونس و مبتنی بر تفاسیر اهل 77تا  72آیا 

-برای توحید بـه انبیا ،کند که اثبا  می عقلی آورده شده نظریه از جهت تاریخی و

 شود. و دعوتشان شامل توحید ربوبی هم می  عنای عام مبعوث شدهم
  .مشرکان ی،الوه یدتوح ی،ربوب یدتوح یونس،سوره  77تا  72یهآ یت،وهاب :ها کلیدواژه

                                                 
 .سطح سه فقه و اصول *
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 مهمقد
تنها خداونـد  مشرکانبوده و بر این باورند که  مشرکانعلمای وهابی، قائل به توحید ربوبی 

دانستند. این نظر را مستند به  کننده و صاحب نفع و ضرر می، میراننده، زندهندهدهرا روزی
هـا نسـبت بـه بـت مشـرکانسوره یونس کرده و در توجیه رفتـار عبـادی  72آیاتی چون آیه

از آن جهت نبوده که آنان آلهه را  ،هااز بت مشرکانگویند: طلب و درخواست و یا خوف  می
دانستند؛ بلکه صرفاً به جهت تقـرب ان مینافع و ضار و یا آنها را صاحب مرگ و حیا  انس

بر همـین اسـاس، تنهـا شـرک عبـودی داشـته و تمـام  ؛کردندها را عباد  میبه خدا، بت
کـه بسـیاری از مفسـرین در حـالی ؛اند برای مبارزه با چنین شرکی مبعوث شـده انبیاء

 ،د کـرده و قائلنـدیونس و آیا  بعـدی آن ر  سوره 72آیه شیعه و سنی، این باور وهابیت را با
شـان بـا اسـتناد بـه ایـن آیـا  تنها توحید ربوبی نداشته، بلکه شرک به ربوبیـتنه مشرکان

-هب 72طور مشخد فقط از آیههب ،اندشود. نویسندگانی که در این زمینه قلم زدهاثبا  می
نوشـته  ،الارد علاى ال هابیاةکتاب  ماننداند؛ عنوان مؤید یا رد بر نظر وهابیت استفاده کرده

نوشـته  ،«منهر الاسلام فی اصلاح عقائد الألوهیـة و الربوبیـة»محمدجواد بلاغی، مقاله 
  سیدمهدی علیزاده موسوی.نوشته  ،مقاله وهابیت و توحید ربوبی ؛یس سویلم طه

 ماننـدانـد؛ طور خاص بر ایـن آیـه تمرکـز کـردههنقطه قو  برخی از آنها این است که ب
، یـونسسـوره  72آیـه نزول در آینه تفسیر تطبیقی با تمرکـز بـرشرک ربوبی مشرکان عصر 

وار به نتوانستند تمام زوایای بحث را بازگو کنند و تنها فهرست هرچند علی خراسانی؛ نوشته
 اند. این مسائل پرداخته

طور  بـه ،یـونس و آیـا  بعـد از آن راسوره  72رو آن است که آیهتمایز نوشتار پیاوجه 
 گیـری از سـنت، بـا بهره مطالعه قرار داده و با مراجعـه بـه تفاسـیر اهل خاص مورد بحث و

سنت و وهابیت است، علاوه بر رد طبری که مورد قبول اهل ندنما بزرگینظریا  مفسران 
 نظر وهابیت، شرک ربوبی مشرکان را با تکیه بر این آیا  به اثبا  برساند. 

واسـطه آن، توحیـد هقصد دارد بـ از مسائل مهمی است که وهابیت ،مسلله مورد بحث
تا  72که آیا کند؛ در حالی اثبا  کرده و شرک را از آنها در این مورد دور را مشرکانربوبی 
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کنـد کـه  کند و بیان می دقیقاً مطلبی برعکس ادعای وهابیت را ثابت می ،سوره یونس 77
از  خدال رسولشان به سواپاسخ ؛ از طرفی، انددر حوزه ربوبیت موحد نبوده مشرکان

وگرنه آنها قلباً به توحیـد  است؛ رب، از سر ناچاری و یا انصاف و عدم توانایی بر مکابره بوده
عنوان ارباب و مدبر امور زندگی خـود های خویا را به ربوبی ایمان نداشته و همچنان بت

 خواندند.  می
 دیـدگاه وهابیـت درتوصـید و  تا به مفهوم توحید و شرک ربـوبی ،دارد یاین مقاله سع

سـنت در  پرداخته و نظر وهابیت را با اسـتفاده از نظریـا  اهل مشرکانربوبی  اثبا  توحید
طور گذرا به برخی از آیا  معار  با نظر وهابیت ههمچنین ب نماید؛آیا  و روایا ، بررسی 

 .کنیممیاشاره 

 ملات مفهومیات
لـذا بـه  ،آینـدیحساب مبه یمفاهیم بدیه زا، مقاله حاضر رفته در کارهاز آنجا که مفاهیم ب

 .شودیپیرامون آن مفاهیم بسنده م یتعرید مجمل

 ربوبی توحید
یکتا  ،عبار  دیگرهب 2؛است مالکیت و تدبیر 0خالقیت، یگانه خواندن الله درتوحید ربوبی،  

 میراندن و رزق دادن، زنده کردن و 9ها و زمین،خل  آسمان مانند ،افعالا در دانستن خدا
اند کـه  ای تعرید کرده گونه به ربوبی را توحید ،وهابیان 4.باشد، توحید ربوبی میامور تدبیر

معادل  ،آنان دیدگاه  عبار  دیگر، توحید ربوبی ازبه ؛شود شامل می خالقیت را نیز توحید در
 1توحید افعالی است.

                                                 
 .72ص، 8ج ،م س عة محمد ناصرالدین، ،یالبان. 0
 .25ص، 2ج ،فتا   مدمة لرم م الأمة عبدالعزیز، باز،بن. 2

 .25ص، 2ج ،رسالة مدمة عبدالعزیز، سعود،بن. ا9

 .775ص، 2ج ،الت حید  الإیمانمجم عة رسائل في ، محمد عبدالوهاب،بن. ا4
حفـظ یـک  خالقیت جدا نیسـت؛ مـثلًا تربیـت و به این معنا که ربوبیت تکوینی از ؛خالقیت تلازم وجودی است بین ربوبیت و. 1

اختیـار  شرایط لازم برای حیا  درخـت در اسباب و لحظه فیض وجود و به عالم تکوین، به این صور  است که لحظه درخت در
مـثلًا فـردی  کـرد؛ خالقیت جدا را از  توان آن می ربوبیت تکوینی الهی، غیر اما در؛ یابدبگیرد؛ یعنی آفرینا آن تداوم میقرار  او

ایـن بـدان  اسـت و مقولـه تـدبیر اداره آن از مقوله خلـ ، و سپارد. ساختن کارخانه از اداره آن را به دیگری می سازد و  کارخانه می
 



 

 

16 

سال 
سیزدهم

 ،
بهار 

1402
 

، شمار
 ۀ

49
 

 شرک ربوبی
ــت ــد اس ــل توحی ــرک در مقاب ــلا و0ش ــر  ص ــه مک ش ــت ک ــا  را درآن اس ــی خلوق  از برخ

دل خدا   9اعتقـاد.در در لفـظ یـا قصـد و یـا حال یـا  2دهند؛ قرارخصوصیا   خاص خدا، ع 
 ،شرک ربوبی یعنی برای موجودی غیر از خداوند، جایگاهی قرار دهی کـه همـراه خداونـد

 4قدر  بر خل  یا تصرف و تدبیر در امور عالم وجود را دارا باشد. 

 مشرکاندر اثبات توحید ربوبی توصیف دیدگاه وهابیت 
کنـد: گونه تعرید مـیو آن را این 1داندفرق بین کافر و مسلم را توحید الوهی می، وهابیت

 6«.أن لا یعبد إلا الله، لا ملکاً مقرباً ولا نبیاً مرسلاً »
و برای اثبـا  آن، بـه ظـواهر  7داند ها را مقر به توحید ربوبی میهمچنین، تمام انسان

سـوره یـونس، خداونـد  72آیاتی از قرآن تمسک کرده که در یکی از بارزترین آنها یعنـی آیـه
 فرماید:  می

 ويا ُُ الْحا نْ يُخْورِ اِ اُ وا ا بْصا الْا مْعا وا مْلِكُ السا نْ يا اِ ا
ضِ ْ ُْ الْا اءِ وا ما نا السا ِِ رْزُقُکُمْ  نْ يا اِ  ْْ قُ

تِ  يِّ نا الْما قُوتا ِِ تا لا تا فا
ا
ْ ْْ قُ هُ فا قُولُوتا اللا يا سا را فا ِْ رُ الْا بِّ نْ يُدا اِ يِّ وا نا الْحا ِِ تا  يِّ ُُ الْما يُخْرِ  .وا

دهـد؟ یـا چـه کسـی مالـک )و بگو: چه کسی شما را از آسمان و زمـین روزی مـی
هاست؟ و چه کسی زنده را از مـرده، و مـرده را از زنـده بیـرون خال ( گو  و چشم

گوینـد: زودی )در پاسخ( میکند؟ بهد؟ و چه کسی امور )جهان( را تدبیر میآور می
 کنید؟بگو: پس چرا تقوا پیشه نمی ؛خدا

ولی  ؛اقرار به توحید ربوبی داشتند مشرکان8به عقیده وهابیت، طب  این آیه و آیا  مشابه،
                                                 

 گونه که وهابیت مدعی شده است.آن ؛خالقیت است معانی رب، ازمعنا نیست که بگوییم یکی 
 .3ص، 8ج ،ارح كتاب الت حید عبدالله بن محمد، غنیمان،. 0
 .799، ص2ج ،الاستسامة احمد، ،هتیمیابن. 2
 .858ص2،جإعلام الم قرین عن رب الرالمیناحمد،  ،جوزیه قیمابن. 9
 آمال،الألفاظ والمصطلحا  المتعلقة بتوحید الربوبیة.  العمرو، ،العزیزبنت عبد. 4
 .73-72ص، 2ج ،الج اهر المضیة محمد، ،عبدالوهاببنا .1
 .7ص همان،. 6
فاتح حامـد،  محمـد،بـنا» ؛«228-227ص، 2ج ،المطلب الحمید في بیان مساصاد الت حیاد عبدالرحمن، الوهاب،عبدبنا. »7

 .«78-77ص، 2ج ،الت حیدالله الحمید المجید في ارح كتاب 

 .«29-24، آیهمومنونسوره » ؛«78، آیهنملسوره » ؛«77آیه ،عنکبو سوره » ؛«23، آیهزخرفسوره » 8.
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ورُُ مْ  شدند؛ لذا در حقشان آمده:باز تسلیم نمی كْثا
ا
نُ ْ ِِ ا يُوؤْ اِ رْورِكُوتا  وا ُِ ُ ومْ  وهِ إِلَا وا  .0بِاللا

همـراه توحیـد الـوهی اسـت و اقـرار بـه ه بـ ،اسلام، ایمان به توحید ربوبی دخول در ۀلازم
 2باشد.مستلزم اقرار به الوهیت می ،ربوبیت

است.  مشرکاناین آیه نوعی احتجاج علیه  :گویند می 72متفکرین وهابی در تفسیر آیه
امـا در  ؛وحدانیت خدا در ربوبیت ومدبریت بود به مقر   ،ممکن است به این بیان که چگونه

عنـوان هبـ9ها را در عباد ، همراه و ند خداوند قـرار داد؟!توحید الوهی شرک ورزیده و بت
را حجتی علیه ایشـان در شـرک بـه الوهیـت خوانـده و  مشرکانباز، توحید ربوبی مثال، بن

قُوتا او معتقد است تعبیر  دلیل آن را ملازمه دانسته است. تا لاا تا فا
ا
ْ ْْ قُ احتجاج خـدا بـر  ،فا

فقـط ؛ کردنـدمقر به توحید ربوبی بودند، تقوا پیشه می آنها است؛ به این معنا که اگر کفار،
-امـا ابـن 4؛دانسـتند ربی را که معتقد به وحدانیتا در ربوبیت بودند را لایـ  پرسـتا می

قُ عثیمین، تا لاا تا فا
ا
ْ ْْ قُ  مشـرکاناگر  :گوید می و را استفهام توبیخی و الزامی دانسته ،وتا فا

هـا و زمـین و هـر آنچـه در آن اسـت، اذعـان به ربوبیت خداوند و به مالکیتا بـر آسـمان
 1ا  آن است که فقط او را عباد  نمایند.کنند، لازمه می

  مشرکاننقد دیدگاه وهابیت در توحید ربوبی 
شرک ربوبی مشرکان را اثبـا  6به همراه آیا  دیگر، 72هاز آیسنت بسیاری از علمای اهل

 کنند.می
ابتدا بـه دیـدگاه او  7تیمیه بسیار حائز اهمیت است،از آنجا که تفسیر طبری در نزد ابن

 دهیم. مورد بررسی قرار می ،مفسرین دیگر این آیا  را از نظر ،سپس شود ویپرداخته م
                                                 

 .257، آیهیوسد. سوره 0
 .87ص، 2ج ،اللهالرد على ابدال المسترینین بریر أحمد بن إبراهیم،حمد، . ابن2
الارد علاى همـان، » ؛«75ص، 2ج ،الم حدین  الرد على المجاادل عان المشاركینالا تأار لحزب الله عبدالله،  أبابطین،. »9

 .«25ص، 2، جالبردة
 .73ص، 2ج ،مجم   فتا   عبدالعزیز، باز،بن. 4
 .87ص، 3ج ،مجم   فتا    رسائل محمد بن صالح، عثیمین،. ابن1
 .«22، آیهمریمسوره » ؛«23، آیهعنکبو سوره » ؛«39، آیهیسسوره . »6

 .«52ص ،مسدمه فى اص ل التفسیر  همان، »؛ «772ص، 27ج ،مجم   الفتا  احمد،  تیمیه،ابن. »7
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معتقد است که  بقرهسوره  87ها، ذیل آیهدر انساندر مورد پذیر  توحید ربوبی  طبری
و در مقابل سوال خداوند حکـیم کـه فرمـود: 0ها به توحید ربوبی الله عالم بوده انسان تمام
الست بربکم،2 به حجـت 9؛جواب مثبت دادند؛ اما، برخی برخلاف این علم، عمل کردند

ا عا   آیـه لْنا ا نا ا ما ِِ يْبٍ  اُ إِتْ كُنْتُمْ فِي  ثْلِوهِ وا ِِ ونْ  ِِ ةٍ  اُ تُوا بِسُوو
ْ
وأ ا فا ْ ودِنا ی عا بـاور  مشـرکان . اگـرلا

گاه شک داشتند که خداوند رب است و برای زندگی مخلوقاتا راه و روشی قرار داده، هیچ
بـه ، یـونسسـوره  72طبری قائل است که آیه شدند.نکرده و فرستاده خداوند را منکر نمی

 4ازد.پرد و منافقین می مشرکاناحتجاج با 
در برابر پرسـا  مشرکان؛ به این نحو که است را ذیل آیه آورده مشرکاناو شرک ربوبی 

پرسـد: ربوبیت الله مـی  اما هنگامی که از آنها درباره ؛وحدانیتا را به زبان آوردند ،خداوند
...ْرْزُقُکُم نْ يا اِ

، هُ" گویند:در جواب می ْْ ْفولا فرماینـد:  که خداوند میدر حالی ؛"اللَّ قُو فا
قُوتا  تا کنند؟! خداوند که از خدا تقوا نمیگویند خدا، در حالیکند که چطور میتاکید می ؛تا

گفتنـد کـه در  چیـزی را می ،آنها به زبان ترساند.آنها را از عقابا نسبت به این شرک، می
یـر ایـن کـه اربـابی را بـا غحالی در ؛ندهست عمل به آن معترف نبودند؛ معترف به رب واحد

نشـان  پرستا آلهه، توان پرستید که مدبر و مالک است و کسی را می 1پرستند. صفا  می
ایـن قـول طبـری دقیقـاً در مقابـل نظـر  ایـد. تقـوی را در نظـر نگرفته ،که در قول دهد می

                                                 
 .737ص، 2ج ،هامع البیان محمد بن جریر، ،یطبر . 0
 .238، آیهاعراف. سوره 2
 .737ص، 2ج ،هامع البیان محمد بن جریر، ،یطبر . 9
 همان.. 4
لْ . »1

ُ
   ق

َ
وثان والأ

َ
ـماء  الغیـث والقطـر ویطلـع لکـم شمسـها ویغطـا   صنامیامحمد لهؤلاء المشرکین بالله الأ نَ السَّ کُمْ م 

ُ
مَنْ یَرْزُق

رْ     لیلها ویخرج ضحاها. وَمن
َ
بْصـارَ یقـول:أم مـن   الْأ

َ
ـمْعَ وَالْأ ُ  السَّ نْ یَمْل  مَّ

َ
أقواتکم وغذاءکم الذي ینبته لکم وثمار أشجارها. أ

ن یزید في قواها أو یسلبکموها فیجعلکم صما،وأبصـارکم التـي تبصـرون ذا الذي یمل  أسماعکم و أبصارکم التي تسمعون بها أ
ـت   ـنَ الْمَیِّ جُ الْحَـيَّ م  یقـول: ومـن یخـرج   بها أن ی یلها لکم وینیرها، أو یذهب بنورها فیجعلکم عمیـا لا تبصـرون. وَمَـنْ یُخْـر 

نَ الْحَي   الشي تَ م  جُ الْمَیِّ ء المیت من الحي. وقد ذکرنا اختلاف المختلفـین  خرج الشيیقول: وی  ء خروج الحي من المیت. وَیُخْر 
دلة الدالة علی صحته في سور  آل عمران بما أغنی عن إعادته في هـذا 

َ
من أهل التأویل والصواب من القول عندنا في ذل  بالأ

ر  وما فـیهن و أمـرکم و 
َ
مْرَ و قل لهم: من یدبر أمر السماء والأ

َ
رُ الْأ ـهُ الموضع. وَمَنْ یُدَبِّ یقـول جـل   أمـر الخلـ . فَسَـیَقُولُونَ اللَّ

قُـونَ   فَـلا تَتَّ
َ
یقـول: أ فـلا تخـافون عقـاب اللـه علـی شـرککم   ثناؤه: فسوف یجیبون  بأن یقولوا الذي یفعل ذل  کله الله. فَقُلْ أ

 .«ولا یفعـل فعـلا وادعائکم ربا غیر من هذه الصفة صفته، وعبـادتکم معـه مـن لا یـرزقکم شـیلا ولا یملـ  لکـم ضـرا ولا نفعـا
 .(29ص، 25ج همان،)
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ایـن نظـر را  ،کنـد. طبـری در آیـا  بعـد نیـز را رد می مشرکانتوحید ربوبی  وهابیت بوده و
 کند. تقویت می

 فُوتا ی تُصْورا نا
ا
وأ لُ فا ولاا وقِّ إِلَا اللا عْودا الْحا ا با واذا ما وقُّ فا کُمُ الْحا بُّ اُ هُ  لِکُمُ اللا ذا کسـی کـه از  .0فا

کند، الهی است که رب حقیقی است دهد و امور را تدبیر میآسمان و زمین رزق شما را می
؛ پس، چگونه ارباب دیگر را دانید که کسی غیر از او توان انجام این امور را ندارد و همه می

چیـزی  ،یا هدایت، یا ضلالت. اگر از ح  گـذر کنـیم ؛پرستید؟! ما دو راه بیشتر نداریم می
سـوی اوثانتـان رویگرداندیـد، ماند. شما اقرار کردید، کسی کـه از او بـه غیر از گمراهی نمی

 غیـر از "رب" چیـزی نـام "الـه" وهـا بـهپس ادعای شما نسبت بـه بـاقی بـت ؛است« ح »
"؟! 2گمراهی نیست. فُوتا ی تُصْرا نا

ا
أ انـد؛   عنـوان "رب" پذیرفتههبت را ب و9این افراد کافرند؛ فا

که اولًا معترف به وحدانیت الله در ربوبیت شدند. آنها در اقرار به وحدانیت خداوند در حالی
 و توحید ربوبی ندارند.  4گو بودهو نبو  پیامبر ، دروغ

 ْْ ْْ  ا ی قُ نا
ا
وأ لْوقا َُّوما يُعِيودُهُ فا  الْخا

ُ
ْ ْ ودا وهُ يا ِْ اللا لْوقا َُّوما يُعِيودُهُ قُو  الْخا

ُ
ْ ْ ودا ونْ يا اِ ائِکُمْ  كا نْ شُرا ِِ

کُوتا  خواسـتند از حقیقـت فـرار کننـد،  می مشـرکانشـود،  در ادامه طبری قائـل می1؛تُؤْفا
حو توبیخی، از توانایی بر نهحقیقت، سوال دیگری را ب  خداوند دانا برای آشکار کردن دوباره

دهد، آنها بر ربوبیت  نشان می له واضح،لزیرا، اولًا، پرسا از مس پرسد؛ می آفرینا  دوباره
چـرا خداونـد از چیـزی  :پرسیدند با تعجب می وگرنه، باید از پیامبر ند؛الله قائل نبود

یاً، ارباب را توانا ثان ؟!کند نیز به آن ایمان داریم، پرسا می که بر همگان واضح است و ما
ی : آیه آمده  در ادامه ؛گیرندلذا، از این جهت مورد سوال و توبیخ قرار می؛ دانستند می نَّ

َ
فَـأ

سمت ارباب به ،چرا از وحدانیت الله در ربوبیت ،یدهست اگر در اقرارتان راستگو .تُؤْفَکُونَ 
دانید، توانایی بر این صـفا  را ندارنـد؟! ایـن آیـه دلیلـی  که میدر حالی ؛ناتوان رویگردانید

                                                 
 .78، آیهیونس. سوره 0
 .29ص، 25ج ،هامع البیانمحمد،  ،یطبر . 2
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 .25ص همان،. 4
 .79، آیهیونس. سوره 1



 

 

80 

سال 
سیزدهم

 ،
بهار 

1402
 

، شمار
 ۀ

49
 

از ایـن  0؛گـو بودنشـان اسـتو دروغ مشـرکاندروغ بـودن ادعـای  قاطع، واضح و کافی بر
را موحـد  خدازمان رسول مشرکان ،آید که طبری دست میهعبار  برای بار چندم ب

 دانست.  در ربوبیت نمی
 ُائِک كا نْ شُرا ِِ  

ْْ ْْ  ا قُّ قُ حا
ا
قِّ ْ ی الْحا هْدِي إِلا نْ يا ما فا

ا
قِّ ْ هْدِي لِلْحا هُ يا ِْ اللا قِّ قُ ی الْحا هْدِي إِلا نْ يا اِ مْ 

ي هِدِّ نْ لَ يا اِ مْ 
ا
عا ْ تْ يُتا ا

ا
ْ.2 

-مراه خدا میه ها که آنها را بهدانیم، بتشود که همه می را یادآور می مشرکاندوباره 

ای آمده کـه  گونههسوی ح  هدایت کنند. آیه بلمی را بهقادر نیستند گمراه و یا ظا ،خوانید
ند، گفته هست ها توانمنداگر ادعا کنند که بت نتوانند از گفتن ح  فرار کنند؛ زیرا، مشرکان

شود: شما دروغ گفتید که الله رب است و فقط اوست که بر این امور توانمند است! این  می
ر معترف شدند که خداوند بر این کار تواناست، پس انکار یعنی شما توحید ربوبی ندارید. اگ

حال، کس یا چیزی که برای شـما  9؛تواند هدایت کندنه آنکه نمی ؛است او اح  بر تبعیت
خوانید و  سوی ح  هدایت کند، چگونه او را رب میتواند شما را به نفع و ضرری ندارد و نمی

شود؛ به این نحو که اگر  یت نمایان میکنید؟! اینجا التزام بین الوهیت و ربوب عبادتا می
ید فقط خداوند قادر بر هدایت اسـت، پـس بایـد فقـط او کـه توانمنـد اسـت را هست معترف

و نظـر  بـه توحیـد ربـوبی اللـه دارد مشـرکاننشان از عـدم اعتقـاد  ،هر دو جواب بپرستید.
 کند.  وهابیت را آشکارا رد می

تـوان بـا می ،قرطبی، بغوی، بی اوی نیز مانندسنت با نظر به کتب دیگر مفسران اهل
دست یافت و بیشتر به باطل  مشرکانبه شرک ربوبی  ،یونسسوره  72-77استناد به آیا  

 برد.بودن نظر وهابیت پی
صـور  خـاص پرداختـه و کلمـا  کلیـدی آن را هب 72اولًا به آیه ،برای رد نظر وهابیت

  .کنیم بررسی می موردبهمورد

                                                 
 .27ص، 25ج ،هامع البیان محمد بن جریر، ،یطبر . 0
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  فسیقولون اللهبا عبارت  ،مشرکانت عدم توحید ربوبی اثبا :الف
به توحید ربوبی را به طرق مختلد اثبا   مشرکانعدم ایمان  ،مفسرین با این قسمت از آیه

اگر کسی بر آن امر واضـح و  امری واضح است و ربوبیت خداوند ،کنند. برخی معتقدند می
بنـابر  ،گیـرد و اگـر عاقـل باشـندا مـیفطری معترف نباشد، خداوند با این آیـه اعتـرافا ر 

اقـرار  ،مـلأنه از سر اعتقاد که از سر انصـاف، عقـل و ت مشرکانکنند. ضرور  اعتراف می
کند و بر نظم و نظام  وقتی به عقل خود رجوع می ،هر انسان سالم و دور از عنادی0کردند.

 فرمایی کنند.آن حکم توان، دو خال  یا دو مربی بر  یابد که نمی می کند، در هستی تامل می
بـه  ،کننـد دیگری که وحدانیت خداوند را با عقل اثبـا  می 2آیا  مانندمفسرین این آیه را 

 اف نشان از ایمان و اعتقاد فرد ندارد.این اعتر  :گویند عقل و انصاف وابسته کرده و می

، مکابره نداشـته باشـد دهند که اگر فرد  مشرک، توان برمکابره خبر می برخی دیگر، از
دارد که این کـلام میاین تفسیر بیان  9گوید: الله.سبب وضوح مطلب، حتماً میهآن هم ب
هی برای فرار از حقیقـت دلیل وضوح در منگنه قرار داد که راهرا ب مشرکانطوری  ،خداوند

، اقرار به از روی ناچاریاما ؛ هرچند معتقد به وحدانیت خداوند در ربوبیت نبودند ؛نداشتند
 وحدانیت الله کردند.

آنچه فقط خداونـد قـادر  دانند که بر را از آن جهت می مشرکانمفسرین دیگر، اعتراف 
مجبـور  ن از سر ایمان نبوده واقرارشا پس، باشد، مورد خطاب قرار گرفتند؛ می بر انجاما

امـا از آلهـه، در  ؛خالقی جـز خداونـد وجـود نـدارد معترف بودند، مشرکان 4اند.به اقرار شده
جـوزی نیـز ال 6دانسـتند. می عـاملی بـرای عزتشـان و یا آنها را 1خواستند ها یاری می جنگ

پس اعتراف بـر  ؛دانستند جز در خدا نمی ،توانایی بر این صفا  را ،مشرکانمعتقد است که 
                                                 

 ؛«795ص، 8ج ،الکشااف محمود بن عمـرو، ،یزمخشر » ؛«775-792ص، 2ج ،السرآن الجامع لأحکاممحمد،  قرطبي،» 0.
 .«225ص،2ج ،تفسیر الرا ب الأصفدا يحسین،  راغب اصفهانی،»
 .88، آیهبقرهسوره ؛ 42، آیهمومنون. سوره 2
 ،البحار المدیاد أبوالعبـاس، عجیبـة،بـنا» ؛«222-228ص، 7ج ،ا  ار التنزیل  اسارار التأ یال عبدالله بن عمر، ،یبی او . »9
 .«972ص، 8ج
 .784ص، 8ج ،زاد المسیر الدین،جمال ،یجوز . 4

 .39، آیهیس. سوره 1

 .22، آیهمریم. سوره 6
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وگرنه ایمان بر این حقیقت نداشتند که واقعـاً در تمـام صـفا  ربـوبی، خداونـد  ؛الله کردند
0واحد است و شریکی ندارد.

 

را مبهـو  کـرد کـه آنهـا را  مشرکانطوری  ،این نحو سوال اندلسی و ثعالبی معتقدند،
 عبـار  را ،عجینهبنا 2آشکار نشد. آنها متوقد در یک جواب خاص کرده و اعتقاد حقیقی

این جواب، فقـط بـرای مطابقـت بـا سـوال بـوده  طور دیگری تفسیر کرده و قائل است که
9است.

 

صـدا شـده و جـواب سـنت هـمبا مفسرین اهل ،حسن بن فرحان نیز در تفسیر این آیه
و علت آن  ،یافتن ح  ؛ نه از جهتاست را فقط از باب بستن زبان دیگران دانسته مشرکان

کند که اگر قانع شده بودند، باید به لوازم این اقناع کـه همـان تـرس از  گونه بیان میرا این
که آنها به عباد  اصـنام روی آورده و از تـرس آنهـا در حالی 4؛شدندعقاب است، ملزم می

هـا، بـیم  شان بر عقـاب از سـوی بتدادند و افراد را از عدم متابعتبرخی امور را انجام می
 دادند.می

تـوان گفـت: اند، میر آنچه طبری و مفسرین دیگر در تفسیر این عبار  بیان کردهبناب
شـرک، از ایـن  هرچند توحید ربوبی، فطری بشر است، اما برخی از سر عناد، حب نفـس و

بایسـت بـه فطر  دست شسته و به حقیقت کافر شدند و اگر کافر بر ربوبیـت نبودنـد، مـی
وهابیت نیز بر ایـن حقیقـت معتـرف  ،ند و حال آنکهشدمعترف می (توحید الوهی)لوازما 

خداونـد طـوری از فطرتشـان  ،تـوان گفـتمـی ؛ در واقـعاست که آنها به این لازمه کافرنـد
 قلب و عمل به آن معترف نبودند. هرچند در ؛غیر از ح  را بیان کنندپرسید که نتوانستند به

  تتقونافلا با عبارت  ،مشرکاناثبات عدم توحید ربوبی  :ب
 ،افلا تتقـونفرماید: گیرد، میمی مشرکاناعتراف رب بودنا را از  ،از آنکه خداوند بعد

تواند حجت بـر عـدم  تنهای میبه ،دارد و این خود مشرکانکه خبر از اقرار بدون باور قلبی 
                                                 

 .784ص، 8ج ،زاد المسیر الدین،جمال ،یجوز . 0
، عطیه،ابن. »2  .«895ص، 7ج ،تفسیرثرالبى عبدالرحمن، ثعالبی،» ؛«277ص، 7ج ،المحررال هیز عبدالح  

 .549ص، 7ج ،البحر المدید أبوالعباس، ،یحسن هعجیببن. ا9
 .98-97ص ،محمد بن عبد ال هاب داعیة  لیس  بیآ حسن بن فرحان، ،یمالک. 4



 

 

تحل
د یل

دگاه
ی

 
وهاب

 یت
وح

ت ت
اثبا

در 
 ید

 یربوب
ه آ

اد ب
ستن

 با ا
کان

شر
م

ات
ی

تا  31
36 

وره 
س

س
یون

 

81 

گونـه تفسـیر برخـی عبـار  را ایـن ،عنـوان نمونـههبر توحید ربوبی باشد؛ ب مشرکاناعتقاد 
بـر وحـدانیت اللـه در ربوبیـت  خودتان زبانی رغم اقرارخاطر شرکی که علیآیا به ؛کنند می

-خداوند را در ربوبیتا واحد و بلاشریک مـی ،یعنی در گفتار0ترسید؟ دارید، از عقاب نمی

 2؛با اعتقاد به آله، مشرک بـر وحـدانیت خداونـد در ربوبیـت شـدند، ولی در عمل ؛دانستند
قد به شریک در ربوبیت برای خدا شـدند و خداونـد آنهـا را بـر ایـن عـدم یعنی در عمل معت

 ترساند.به عقاب می ،مطابقت قول با عمل

این افراد در دنیـا و آخـر   که معتقد است و قرطبی، نقمت دنیا را نیز چاشنی آن کرده
ابی بـرای قـیعنی، خداوند در دنیا نیـز ع  9تقوا پیشه کرده و از خدا بر این شرک بترسند؛ ،باید

 نظر گرفته است. این عدم ایمان برایشان در
که کافر به آن توان بر توحید ربوبی علم داشت، در حالیچگونه می  قائلند، برخی دیگر

، ایـن توانـایی را از مشرکانزیرا،  ؛دادآن را با انکار  برانگیخته شدن  در قیامت نشان  بوده و
فقـط تقـوای از  ،بع ـی نیـز 4دیدند. دور میهبودند، بربی که به زبان بر وحدانیتا معترف 

 1آورند.آن را همراه با عقاب نمی کنند وشرک را مطرح می
پس، چگونه  :گوید دانسته و می مشرکانگو بودن اندلسی، این عبار  را نشان از دروغ

6دهید؟!ها را شریک خدا قرار میبت
 

توحیـد ربـوبی کـه فطـری  ،آیا  بسـیاری آید که توسطکراراً آمده و می ،در این نوشته 
روی  ،برداشـته شـده؛ زیـرا آنهـا از حـ  مشـرکان، از الست بربکمهاست بنابر آیه انسان

 اند.از فطر  خود متابعت نکرده ،و بنابر مکابره 7اندها متمایل شدهسوی بتهگرداننده و ب

بلکـه بـه ایـن  ؛ان اسـتاین تقوا همان پرهیز از گناهـ ،توان گفتبا توجه به سیاق نمی
                                                 

 ،ا  ارالتنزیال  اسارارالتأ یل عبدالله بـن عمـر، ،یبی او » ؛«922-924ص، 8ج ،مرالم التنزیل حسین بن مسعود، ،یبغو . »0
 .«834ص، 2ج ،تفسیرالأعسم ،یزید  ،اعقم»؛ «222-228ص، 7ج
 .«597-593ص، 8ج ،ال سیط أبوالحسن، ،یواحد » ؛«222-228ص، 7ج ،ا  ارالتنزیل عبدالله بن عمرو، ،یبی او . »2

 .775-792ص، 2ج ،الجامع لأحکام السرآنمحمد،  ،یقرطب. 9
 .«549ص، 7ج ،المدیدالبحر  أبوالعباس، عجیبة،بنا» ؛«89، آیهجاثیهسوره . »4

 .784ص، 8ج ،زاد المسیر الدین،جمال ،یجوز . 1

 .«895ص، 7ج ،تفسیرثرالبى عبدالرحمن، ثعالبی،»؛ «277ص، 7ج ،المحرر ال هیز عبدالح   بن غالب، عطیه،ابن. »6
 .737ص، 2ج ،هامع البیانمحمد،  ،یطبر . 7
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 چـرا مخالفـت کـرده و در ،دانیـد اللـه رب مطلـ  عـالم اسـتحال که می ،معنی است که
 کنید.تقوا پیشه نمی ،له توحید ربوبیلمس

 یونسسوره  32 با آیه مشرکاناثبات عدم توحید ربوبی  :ج
 قِّ إِلَا عْدا الْحا ماذا با قُّ فا کُمُ الْحا بُّ اُ هُ  ذلِکُمُ اللا فُوتا فا ی تُصْرا نا

ا
أ لالُ فا  اللا

کـه در حـالی اسـت؛ استناد کرده 72فقط به آیه ،مشرکانوهابیت برای اثبا  توحید ربوبی 
 72اولًا، به اشتباه تفسیر کرده و ثانیاً، باقی آیا  را برای فهم بهتر کلام خدا باید در کنار آیه

 آیـد،دسـت مـیهتفسیر آیا  بعد ب کرد. آنچه از ظاهر وحکم می ،مشاهده کرد و بعد از آن
 باشد.وهابیت می مخالفانییدی بر نظر أنظر وهابیت را رد کرده و ت

 0؛دهـدهمان ربی است که تمام افعال  آیه قبل را انجام مـی ،منظور از "رب" در این آیه
پـس، دو راه  2ایـد؛با رب در این امـور شـریک دانسـته ،که شما آنها رانه آن کسی یا کسانی

و  9یشتر وجود ندارد؛ راه ح  و راه گمراهی. اعتقاد به ربوبیت نسبت به خداوند، ح  استب
و این بیـان را از  4باشدراه دوم که اعتقاد به ربوبیت ارباب است، راه باطل یا راه شیطان می

بـر ایمـان و کفـر  ،برخی ایـن دو واژه را 1دست آورد.هتوان باستفهام انکاری این آیه نیز می
که مقر به ربوبیـت اللـه شـده، در حالی ،قائلند، کسی که به راه گمراهی برود 6یر کرده،تفس

 کافر است. 
سوی گمراهی و از توحیـد بـه چگونه از ح  به  اگر معترف به رب هستید، :گویدآیه می

8پرستید؟!می و غیرخدا را رویگردانید 7شرک
 

                                                 
-792ص، 2ج ،الجامع لأحکام السارآنمحمد،  ،یقرطب» ؛«922-924ص، 8ج ،مرالم التنزیل حسین بن مسعود، ،یبغو . »0

775». 
 .«795ص، 8ج ،الکشاف محمود بن عمرو، ،یزمخشر » ؛«همان. »2
 .«597-593ص، 8ج ،ال سیط أبوالحسن، ،یواحد » ؛«همان. »9
 .597-593ص، 8ج ،ال سیط أبوالحسن، ،یواحد . 4
 .222-228ص، 7ج ،ا  ارالتنزیل  اسرارالتأ یل عبدالله بن عمر، ،یبی او . 1
 .«972ص، 8ج ،البحرالمدید أبوالعباس، ،هعجیببنا» ؛«775-792ص، 2ج ،الجامع لأحکام السرآنمحمد،  ،یقرطب. »6
 .795ص، 8ج ،کشافال محمود بن عمرو، ،یزمخشر . 7
 .«222-228ص، 7ج ،ا  ارالتنزیل عبدالله بن عمر، ،یبی او » ؛«922-924ص، 8ج ،مرالم التنزیلحسین،  ،یبغو . »8
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 یونسسوره  33 با آیه مشرکاناثبات عدم توحید ربوبی : د
 نُوتا ِِ هُمْ لَا يُؤْ نا

ا
قُوا ْ سا ذِينا فا ی الا لا كا عا بِّ اُ ةُ  لِما تْ كا قا ذلِكا حا    كا

فس  اعـم از  ،ایمان قرار دارد و از طرفی برابر همه بر این اصل تواف  دارند که کفر در
کسی که از ح  به ضلالت رفتـه، فاسـ   2.فس  به کفر اشاره دارد ،در این آیه 0کفر است.

باشـد. اینجـا ، نمیهطور زبانی معترف بودهب ،به آن 72که در آیه 9و مومن به ربوبیتیاست 
دهد که آنها از حد کفر و طلب اصـلاح  و نشان می4داردکلمه فس  پرده از کذب آنها برمی

از اعتقاد  مشرکانکند، معتقدند، این ثابت می برخی مفسرین وهابی نیز1خود تجاوز کردند.
6دست برنداشته و در این کفر عناد داشتند. (هابت ربوبیت)باطلشان 

 

بعـد  ،کنـدو بیان می7"حقت" نیز به علم ساب  الله بر عدم توحید ربوبی آنها اشاره دارد 
ها رفتند، بر آنها حکم خدا واضح شـد کـه سمت بتدوباره به مشرکانوقتی  ،از اقرار زبانی

و راهی جز گمراهی را انتخاب  8 خود صادق نبوده سخن آنها کافر به توحید ربوبی بوده و بر
 01پس، عذاب بر آنها ثابت است. 3؛نکرده بودند

 یونسسوره  34 با آیه مشرکاناثبات عدم توحید ربوبی  : ه
 ُلْقا َُّما يُعِيد ؤُا الْخا ْ دا هُ يا ِْ اللا لْقا َُّما يُعِيدُهُ قُ ؤُا الْخا ْ دا نْ يا اِ كائِکُمْ  نْ شُرا ِِ  

ْْ ْْ  ا کُوتا قُ ی تُؤْفا نا
ا
أ  هُ فا

در ربوبیــت، آنهــا را شــریک خــدا  مشــرکانخــدایانی هســتند کــه  هــا و" بــت،"شــرکاء
کـه  بـه ایـن صـور  خواند.ها به محاجه میبت واسطهبهرا  مشرکانآیه این  00دانستند. می

                                                 
 .895ص، 2ج ،  اقضه   ارمه ،الإیمان حسیسته عبدالله بن عبدالحمید، ،یاثر . 0

 .«795ص، 2ج ،الجامع لأحکام السرآنمحمد،  ،یقرطب» ؛«924ص، 8ج ،مرالم التنزیلحسین،  ،یبغو . »2
 .924ص، 8ج ،مرالم التنزیلحسین،  ،یبغو . 9
 .795ص، 2ج ،الجامع لأحکام السرآنحسین،  ،یقرطب. 4
 .«795ص، 8ج ،الکشاف محمود بن عمرو، ،یزمخشر » ؛«222-228ص، 7ج ،ا  ارالتنزیل عبدالله بن عمر، ،یبی او ». 1
 .«877ص، 7ج ،فتح البیان محمد صدی ، صدی  حسن خان،» ؛«555ص، 8ج ،فتح السدیرمحمد،  ،یشوکان. »6
 .«722-727ص، 8ج ،السرآنتفسیر  أبوالمظفر، ،یمروزی سمعان»؛ «795ص، 8ج ،الکشافمحمد،  ،یزمخشر . »7
 .795ص، 2ج ،الجامع لأحکام السرآنمحمد،  ،یقرطب. 8

 .«222-228ص ،7ج ،ا  ارالتنزیل عبدالله بن عمر، بی اوي،» ؛«795ص، 8ج ،الکشافمحمد،  ،یزمخشر . »3

 .«597-593ص، 8ج ،ال سیط أبوالحسن، ،یواحد » ؛«همان. »01
-792ص، 2ج ،الجاامع لأحکاام السارآنمحمـد،  ،یقرطبـ» ؛«924ص، 8ج ،مراالم التنزیال حسین بن مسـعود، ،یبغو . »00

795». 
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ی از هکننـد و مـرد توانند از هیچ، خل  ها می آیا بت دانید،ها ثابت میاگر ربوبیت را در بت
چـرا آنهـا  ؛دهنـدجواب مـی مشرکانجای به پیامبر0دوباره احیا کنند؟! ،بین رفته را

وضـوح  جواب ندادند؟ زیرا، برای آنها عدم توانایی خدایانشـان اظهـر مـن الشـمس اسـت؛
 2داد.اعتراف نمی  جواب یا فرار از آن و یا لجاجتشان بر ح ، به آنها اجازه

پـس، چـرا از  ،توانند خل  کننـددانید که نمیمی، توفکوتفانی  فرماید: خداوند می
 مشرکانزیرا،  4همچنان توبیخی است؛ (،طب  آیا  قبلی)استفهام  9راه ح  رویگردانید؟!

جحود و عناد  اما از سر ؛به ناتوانی ارباب خود و توانایی الله واقفند، اگر انصاف داشته باشند
 1خواهند اعتراف کنند.نمی

بـر توحیـد ربـوبی  مشرکانعدم اعتقاد حقیقی  ،خواهد ز همانند آیا  قبل میاین آیه نی
 از سر ناچاری یا انصاف بوده است. ،اعتراف به الله بیان کند و بگوید، را الله

 یونسسوره  33 با آیه مشرکاناثبات عدم توحید ربوبی  :و
ا ِْ قِّ قُ ی الْحا هْدِي إِلا نْ يا اِ ائِکُمْ  كا نْ شُرا ِِ  

ْْ ْْ  ا تْ ق
ا
وقُّ ْ حا

ا
قِّ ْ ی الْحا هْدِي إِلا نْ يا ما فا

ا
قِّ ْ هْدِي لِلْحا هُ يا للا

حْکُمُوتا  يْفا تا کُمْ كا ا لا ما ى فا تْ يُهْدا
ا
ي إِلَا ْ هِدِّ نْ لَا يا اِ ا

عا ْ  يُتا ا
که مدبر امور خلـ  است در این آیه به روشنی هدایت مخلوقا ، کار ربی دانسته شده 

-خالقیت و مدبریت را فقـط از آن خـدا مـی ،مشرکان ،تقدندبنابراین اگر وهابیت مع ؛است

مورد توبیخ  ،پس چگونه خداوند با آنان به احتجاج پرداخته و آن را در خطاب خود ،دانستند
 قرار داده است. 

شدنشـان ها ناتوانند، چرا از هدایتشود آن است که اگر بتسوالی که اینجا مطرح می
-هسخن رانده شده است؟ جواب این سوال نیز روشـن اسـت؛ زیـرا، خداونـد بـ ،در این آیه

ها توان شـنیدن بت ،معتقد بودند مشرکاناز آن جهت که  ؛صور  مجاز سخن گفته است
                                                 

 همان.. 0
 .«935ص، 8ج ،البحرالمدید أبوالعباس، ،هعجیببنا» ؛«228ص، 7ج ،ا  ارالتنزیل عبدالله بن عمر، ،یبی او . »2
ــو . »9 ــین،  ،یبغ ــ» ؛«924ص، 8ج ،مرااالم التنزیاالحس ــد،  ،یقرطب  ؛«795-792ص، 2ج ،الجااامع لأحکااام الساارآنمحم
 .«228ص، 7ج ،ا  ار التنزیل عبدالله بن عمر، ،یبی او »
 .795-792ص، 2ج ،الجامع لأحکام السرآنمحمد،  ،یقرطب. 4
 .935ص، 8ج ،البحرالمدید أبوالعباس، ،هعجیببن. ا1
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و تعقل و هدایت را دارند؛ لذا، خداوند قصد دارد طب  اعتقادشـان بـا آنهـا صـحبت کنـد و 
این خود برای بار چندم بـر نظـر وهابیـت  0.ندشان را ثابت کعدم توانایی بر هدایت ،سپس

 کشد. قلم بطلان می

 یونسسوره  30با آیه مشرکاناثبات عدم توحید ربوبی  :ی
وِا يت ع ْكثر م إلَ منا إت الظن لَ يغني ِن الحق شيئا إت الله عليم بما يفعلوت 

و لجاجـت بـه دنبال حقیقت نرفته و از سر عنـاد هگاه ب هیچ مشرکان ،بر اساس این آیه
را، عـدم  مشـرکانصراحت علـت شـرک ندای فطرتشان گو  فرا ندادند. ظاهر این آیه به

 کند.یا تبعیت کورکورانه از اجدادشان بیان می 2علم و بصیر 

 مشرکاناثبات توحید ربوبی  آیات معارض در
ی مبارزه پیامبران نیز فقط برا 9ها فطرتاً در ربوبیت موحدند.وهابیت معتقد است که انسان
این ادعا با آیا  قرآن در ت اد است؛ زیرا، با توجه به آیـا ،  4با شرک الوهی مبعوث شدند.

به برخی از این  ،یکی از اهداف پیامبران، مبارزه با شرک ربوبی بوده است که در مطالب زیر
در مقالـه قـرار  ،یدی بر آیا  مـورد بحـثؤعنوان مهطور مختصر اشاره شده و بهمصادی  ب

 گرفته است.

 آیات دعوت پیامبران به توحید ربوبی
 :اشاره کرد داستان ح ر  ابراهیم ازچند مورد به  ،توان برای نمونه می

2 .اُ إِبْرا يما في ا ذي حا ي الا را إِلا مْ تا لا
ا
وذي  ْ ويا الا بِّ اُ اِ إِذْقوالا إِبْورا يمُ  وهُ الْمُلْو تْ آتواهُ اللا

ا
وهِ ْ بِّ اُ

حْيي يُحْيي
ُ
اْ نا

ا
يُميتُ قالا ْ تي وا

ْ
أ ها يا إِتا اللا ِيتُ قالا إِبْرا يمُ فا

ُ
ْ نا  وا ِِ ِ  بِهوا

ْ
وأ ِِ فا رْورِ نا الْما ِِ مْسِ  بِالرا

                                                 
 همان.. 0

 .879ص، 9ج ،تفسیرالسرآن الرظیماسماعیل،  کثیر،ابن. 2

 حامد بن محمـد محسـن،» ؛«228-227ص، 2ج ،الحمید في بیان مساصد الت حیدالمطلب  عبدالرحمن، عبدالوهاب،بنا. »9
 .«78-77ص، 2ج ،الحمید المجید في ارح كتاب الت حید ،اللهفتح
د،ابن. 4 اب،محم   .257ص، 2ج ،الرسائل الشخأیة عبدالوه 
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الِمينا  وْما الظا هْدِي الْقا هُ لَيا اللا وا را فا ذي كا ُ هِتا الا غْرِبِ فا  .0الْما

اقعـی از نمـرود برای آشـنا کـردن مـردم بـا قـادر و  ،طب  این آیه، ح ر  ابراهیم
 خواهد، اگر قادر واقعی است، خورشید از مغرب طلوع کند. می

8 . مِونا وهُ لا تِناإِنا اْ  ذابِآلِها و عا نْ فا اِ ققوالُوا رْجِعُوتا يْوهِ يا اْ ُ مْ إِلا عا هُمْ لا هُمْ جُذاذاً إِلَا كا يراً لا لا عا جا فا
لُو سْئا هُ كا يرُُ مْ  ذافا لا عا ْْ فا ق...ققالا با الِمينا ق...الظا نْطِقُوتا ونْ يُوتِ  ُ مْ إِتْ كانُوايا ِِ عُْ ودُوتا  تا فا

ا
قوالا ْ

يْئاً  عُکُمْ شا نْفا هِ ِالَيا كُمْ  لَ وا  اللا لُرُّ  .يا

ها را بـه اثبـا  با قرار دادن تبر بر گردن بزرگترین بت، ناتوانی بت ح ر  ابراهیم
که از صفا  ربـوبی یـک )کسی که توانایی بر رساندن نفع و ضرر  ،و به مردم فهماند رساند

2پرستا نیست.  را ندارد، شایسته (اله است
 

7 .ي  ذا بِّ اُ ةًقالا  ذا مْسا بازِغا ي الرا
ا
ْ اُ ا ما لا رُ  فا كْ ا

ا
وا ْ ما لا وري فا وي با وْمِ إِنِّ وتْ قوالا يواقا لا فا

ا
وا ء   ْ ما ِِ 

 .تُرْرِكُوتا 

انکـار کـرد و را  ح ر  هنگامی که ستارگان، ماه و خورشید افول کردند، ربوبیت آنهـا
 بری کرد. مشرکاننام  با ،کنندگانشان پرستا خود را از

شـود، ، به این آیا  اشاره کـرده و قائـل مـی«رب» کلمه ، ذیلمجمع البحرینصاحب 
پرسـتیدند، رفتـار کـه غیرخـدا را مـیخواست منصفانه با کسانیح ر  از آن جهت که می
سـت بـا ایـن حـال، بـدون تعصـب بـه ، شایسته پرستا ا«رب»کند، با علم به اینکه فقط 

هـا بـری  آن بت خود را از حب ،خواند و در هنگام افولشان« رب»های آنها را مذهبا، بت
9کرد.

 

ن أآید که با توجه به ظاهر این آیا  و شدست میهب با تدبر در آیا  و داستان انبیا
 را اثبا  کرد. مشرکانتوان شرک ربوبی راحتی میبه ،نزولشان و بدون تاویل بردن

                                                 
  .852، آیهبقره. سوره 0

 .52-73، آیا انبیاء. سوره 2
 .79ص، 8ج ،البحرینمجمع فخرالدین،  طریحی،. 9
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 قرآنی -با ادله عقلی مشرکاناثبات شرک ربوبی 
2 .ْم اتخذوا آلهة ِن الَُض  م ينرروت لو كات فيهما آلهه إلَ الله لفسدتاوجود این آیـه 0؛

در تـدبیر، بـه توحیـد معتقـد بودنـد، لازم نبـود  مشـرکاندارد. اگـر  مشرکاننشان از شرک 
 بر را نفی کند.خداوند با چنین استدلالی، دوئیت مد

8 . ِا اتخذ الله ِن ولد و ِا كات ِن إله إذاً لذ ب كْ إله بما خلق و لعولا بعلوهم علوی
دارد که عقلًا، میکند و بیان این آیه نیز دوئیت را نفی می .2بعض س حات الله عما يصفوت

م از هـ ،هـر یـک از خـدایان بـر دیگـری یجویسبب برتریهاگر دوئیتی بود، نظام هستی ب
 گسست.می

7 . الذى جعْ لکم الُْض فراشا و السماء بناء و ْن ل ِون السوماء ِواء فوأخرُ بوه ِون
انسان با عقلـا درگیـر  در اینجا نیز 9؛الثمرا  ُزقا لکم فلا تجعلو لله ْندايا و ْنتم تعلموت

تـوان همـراه بـا خـدای کـه زمـین و آسـمان را بـا جزئیـاتا آفریـد، شود که چگونه میمی
 قائل شد که ناتوان از انجام این امور است؟!شریکی 

  مشرکانها در نزد  دار بودن بتاثبات مقام
پرستیدند و قادر است؛ آنها را می مشرکانبیانگر جایگاه و مقام بتها در نزد  ،بسیاری از آیا 

 کند: را رد می مشرکانتنهایی توحید ربوبی خواندند. این آیا  به و توانمند می
يوت الله آلهة لعلهوم ينصوروت واتخذوا ِنهـا مـیهـا را از بـتپیـروزی در جنـگ 4؛-

 1کردند تا با جلب رضایتشان به پیروزی نائل آیند.خواستند؛ عبادتشان می
واتخذو ِن يوت الله آلهة ليکونوا لهم ع اهـا را عـاملی بـرای عـز  خـود مـیبت 6؛-

 کردند.دانستند؛ پس، آنها را عباد  می

                                                 
 .82-88، آیا انبیاء. سوره 0

 .42، آیهمؤمنون. سوره 2
 .88آیه ،بقره. سوره 9
 .39، آیهیس. سوره 4
 .94ص، 8ج ،الکامل في التارینعلی بن محمد،  اثیر،ابن. 1
 .22آیه ،مریم. سوره 6
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 َاعتراک بعض آلهتنا بسوءإت نقول إلهـا، سـعاد  و معتقد بودند که بت مشرکان 0؛
-هـا را مـینترسیدند. آها به شد  میزنند و از آسیب رساندن به بت شقاو  فرد را رقم می

کردنـد و را دیوانـه فـر  مـی پرستیدند تا از خشمشان در امان باشـند. ح ـر  هـود
د. ح ر  در اینجا از آنها برائت جسته و آنها را دانستنها مینوع برخورد با بت علتا را در

 2خوانند. مشرک  در ربوبیت می
ها دارد و همراه با نفی عبادتشان، تـدبیر حال آنکه قرآن نگاهی حاکی از حقار  به بت

برای آنهـا  مشرکانحاکی از آن است که  ،هاکند و این نفیو آفرینا را نیز از آنان نفی می
 .مقام و ربوبیتی را متصور بودند

 واتخذوا ِن يونه آلهة لَ يخلقوت شيئا و  م يخلقوت ولَيملکووت لْنفسوهم اورا ولَ نفعوا
اُ توانند حتی نفع و ضرری را برای خود رقـم ها نمی بت9؛ولَيملکوت ِوتا ولَ حياة ولَ نرو

 بزنند و در بالاترین حد از ناتوانی هستند.
 الناس ارب ِثْ فاستمعوا له إت الذين تدعوت ِن يوت الله لن يخلقوا ذبابوا و لوو يا ْيها

 ایـن آیـه 4؛اجتمعوا له و إت يسل هم الذباب شيئا لَ يستنقذوه ِنه اعف الطالب و المطلوب
کنـد و هماننـد آیـه خالقیت را از آنهـا نفـی مـی .هاستمستقیماً در حال نفی ربوبیت از بت

 کند.را برایشان تعرید می حد بالای ضعد ،قبل
 ِض ُْ لَا فِوی الْْا اِ  وا اوا وما هٍ فِی الساَّ اَُّ الا ذا ثْقا ِِ هِ لَا يمْلِکُوتا  نْ يُوتِ اللاَّ ِِ مْتُمْ  عا ذِينا زا ِْ ايْعُوا الاَّ قُ

هِيرٍ  نْ ما ِِ نْهُمْ  ِِ هُ 
ا لا اِ نْ شِرْکٍ وا ِِ ا  هُمْ فِيهِما ا لا اِ  .1وا

چ مـالکیتی اعـم از خلقـت و تـدبیر را نسـبت بـه آنها هی :فرمایدصراحت میاین آیه به
ها بودند، آیه در این مورد نازل  قائل به ناتوانی بت مشرکانآسمان و زمین دارا نیستند. اگر 

 کرد.شد و این امور را به این صراحت از آنها صلب نمینمی

                                                 
 .59، آیههود. سوره 0
 همان.. 2

 .7، آیهفرقان. سوره 9

 .37، آیهحر. سوره 4
 .88، آیهسباء. سوره 1
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 آیات انکار قیامت توسط مشرکین
اما یکی از افعال ربـوبی  ؛اشته باشندایمان به ربوبیت خدا، د مشرکان ،چطور ممکن است

-خداونـد مـی خداوند یعنی رستاخیز روز قیامت را انکار کرده و خداونـد را نـاتوان بخواننـد.

ْ رُ  فرماید: وا إِلَاَّ الوداَّ وا يهْلِکُنا اِ حْيوا وا نا مُووُ  وا نْيا نا وا الودَُّ ياتُنا ا ِ ی إِلَاَّ حا اِ الُوا  قا ابوری شـنی .0وا
خـال  را  ،کردنـد و در واقـع خداونـد بـر احیـاء امـوا  را انکـار میمعتقد است، آنان قدر  

فرد جاهلی  مانندخدا را  ای را ندارد و شمردند که حتی توان آفریدن پشهمخلوق  ناتوانی می
 2دانستند که از پیرامون خود مطلع نیست.می

 دلیل استلزام
واژه "رب" و "الـه" اسـت.  یکی دیگر از مؤیدا   در نقد دیدگاه وهابیت، بررسی تـلازم میـان

" و"اله" دید؛ زیراتلازم را می صرفا شایسته پرسـتا اسـت کـه  یپرودگار  توان بین واژه "رب 
بـر ایـن قـول  ،شناسـان نیـزدارای صفا  ربوبی و مدبر امور مخلوقاتا باشـد. برخـی واژه

آنهـا، های درونی ها نه به جهت شایستگیآلهه نامیدن بت ،معترفند. جوهری معتقد است
لـذا  ؛دانسـتنداست که بتها را مستقل در تدبیر و ربوبیـت مـی مشرکانبلکه، بر اساس باور 

خواند که خـال  و رازق ازهری نیز فقط کسی را لای  عباد  می 9کردند.بتها را عباد  می
 4و مدبر مخلوقا  باشد.

التزام بین این  ،هبقر سوره  277توان طبری را نام برد که ذیل تفسیر آیهمفسرین نیز می از
های خدا تـدبر  اگر به واحد بودن خدا شک دارید در حجت :آورددو واژه را پذیرفته است و می

طـور هاگر هر کدام از آله شـما بـ روز. خل  آسمان و زمین و مختلد بودن شب و مانند ؛کنید
و اگـر نـه،  جمعی یا انفرادی قادر بر انجام این امور هستند، پس عباد  آنها پذیرفتنی اسـت

 0کند.این عقیده را تکرار می ،در آیه بعد نیز 1؟کنیدچرا غیر از خدا را عباد  می
                                                 

 .89، آیهجاثیه. سوره 0
  .593ص، 5ج ، رائب السرآن  ر ائب الفرقان حسن بن محمد، ،یابور ش. نی2
 .8889ص، 7ج ،تا  اللرة اسماعیل بن حماد، . فارابی،9

 .887-889ص، 7ج ،تدذیب اللرة محمد بن احمد، . ازهری،4

 .  873ص، 7ج ،هامع البیانمحمد،  ،یطبر . 1
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أن الإقـرار بالربوبیـة یسـتلزم » :نام وهابیـت معتقـد اسـتهعثیمین نیز از علمای بابن
مقـر بـه  مشرکانپس، 2؛«الإقرار بالألوهیة، وأن الإقرار بالألوهیة مت من الإقرار بالربوبیة

کسی که مقر به توحید ربوبی  ،ربوبیت نبودند؛ چون، توحید الوهی نداشتند. طب  این قول
که حتی خـود وهابیـت در حالی 9ا  آن است که بر توحید الوهی نیز مقر شود؛شد، لازمه

 72آید، اگـر در آیـهدست میهبا این بیان ب کنند.اعتراف می مشرکانبر عدم توحید الوهی 
گرنه نباید و ؛اند، از روی باور قلبی نبوده و اقراری ظاهری استلله" دادهجواب به "ا یونس،

گوید کسـی کـه عبـاد  عثیمین پا را فراتر گذاشته و میبنا 4شدند.در الوهیت مشرک می
هایشـان ربوبیـت قائـل بـرای بـت مشرکانپس،  1شود، باید اوصاف ربوبی را دارا باشد؛می

 د.پرستیدنبودند که آنها را می
اسـلام  کننـده فقـط بـرای ورود دراین التزام را بدون دلیـل قـانع ،برخی از وهابیت نیز

چگونـه 6فقط معتقدند که آنها توحیـد ربـوبی دارنـد. ،مشرکاندانند؛ ولی در مورد شرط می
 به توحید ربوبی ایمان داشته، اما به ملزم آن مشرک باشند؟! مشرکانشود،  می

کند کـه توحیـد گونه تفسیر میملازمه را این ،یونسسوره  72ذیل آیه ،بازعبدالعزیز بن
 کـه اگـر تعقـل ن در شرک به الوهیت است؛ به این نحـوأحجت بر علیه ش مشرکانربوبی 

عبـاد   یافتند، فقط کسـی کـه رب اسـت، لایـ  عبـاد  اسـت و بایـد ازمی کردند، درمی
 ،هر کس بر توحیـد ربـوبی معتـرف شـد ،گوید نمی اما 7؛سوی رب شوندهدیگران منصرف ب

 ا  این است که مقر به توحید الوهیت هم باشد.لازمه

 نتیجه
،  ؛داندرا فقط دعو  به الوهیت می وهابیت هدف از بعثت انبیا اما اینکه خداوند، رب 

                                                 
 .872ص همان،. 0
 .88ص، 3ج ،مجم   فتا    رسائلمحمد،  عثیمین،. ابن2

 .975ص، 7ج ،تفسیرالفاتحة  البسرة همان،. 9

 همان.. 4

 .87ص همان، 1.

 .87ص، 2ج ،الرد على ابدال المسترینین بریرالله أحمد بن إبراهیم،حمد، . ابن6

 .73ص، 2ج ،مجم   فتا  عبدالعزیز،  باز،بن. 7
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در ذا ، اسماء و صفاتا کامل است و هیچ ماننـدی و  مخلوقا  است تمامخال  و رازق 
آن را  ،؛ بـرای رد ادعـای ربوبیـت فرعـون نیـزاسـت دانسـته مشـرکانقبول  مورد ،ندارد را

 0داند. مکابره می
همـراه توحیـد  هبـ ،ایمـان بـه توحیـد ربـوبی ،اسـلام را همین وهابیت لازمه دخول در

ْْ داند.  اعتقاد به توحید ربوبی را پذیر  توحید الوهی نمی یاما لازمه ؛الوهی دانسته قُو  فا
قُ  تا لاا تا فا

ا
داند؛ به ایـن معنـا کـه  یونس را استفهام توبیخی و الزامی میسوره  72در آیه ،وتا ْ

ا  آن است که تقوا پیشه کرده و فقـط او را ید، لازمههست اگر شما به ربوبیت خداوند مقر
 عباد  کنید و در عبادتا شریکی قرار ندهید.

 ؛اولًا و فطرتاً توحید ربوبی را پذیرا بـوده ،مشرکانسنت قائلند که اما اکثر مفسرین اهل
اعتقادی که به توانمند بودن آلـه  ای که به شرک داشته واز سر لجاجت و علاقه، ولی بعد

شقاوتشان داشتند، دست از فطر  کشیده و معتقد بـه اربـاب شـدند. آنهـا بـا  بر سعاد  و
وضـوح بـر عـدم ایمـان بـهیونس معتقد شدند کـه ایـن آیـا  سوره  77تا 72استناد به آیا 

دانسـته کـه  مشـرکانرا تـوبیخی بـر  افـلا تتقـونبر توحید ربوبی اشـاره دارد و  مشرکان
ترسـیدند. اگـر اما از عقاب خدا بر دروغشان نمی ؛شدندچگونه در گفتار معترف به ح  می

 ،ت رااسـ ی(تنهـایبه)حقیقتاً معترف به توحید ربوبی بودند، باید به لوازما که عباد  رب 
آیـد کـه بـه خـلاف نظـر وهابیـت، دسـت مـیهدادند. با تفسیر این آیـا  بـ عملًا انجام می

 تنها به توحید ربوبی معترف نبودند؛ بلکه شرک به ربوبیت نیز داشتند.نه مشرکان
  

                                                 
 .89آیه، نازعا . سوره 0
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